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از مقطع کنگرهً نهم کومه له تا کنون یکی از ) تشکيلات حزب کمونيست ایران(بحث چگونگی ادامهً فعاليت تشکيلات ما
این بحث، بصورتهای گوناگون و در سطوح مختلف مطرح و نقطه . مهمترین بحثهای درون تشکيلاتی بوده است

 . امون آن ابراز شده استنظرات متفاوتی پير
 ما نيز به سهم خود در این مباحث سهيم بوده و بشيوه های مختلف، اعم از شرکت در جلسات، نوشتن نامه به کنگره 

 .و   رأی دادن، نظرات خودرا اعلام کرده ایم
طح نيز نظر خودرا اکنون که این بحث از نظر ما نيز بدرست در سطح علنی مطرح شده است، لازم دانستيم که در این س

از آنجائيکه نظرات و مواضع مطرح شده در نوشتهً ضميمه را بيان کنندهً نقطه نظرات خود دانسته و تکرار . اعلام کنيم
آنها را در قالب متنی جدا و مستقل، هم غير ضروری و هم برای خواننده تکراری ميدانيم، لذا از اینکار خودداری 

" کومه له" مندرج در آن، بر این نکته تأکيد ميگذاریم که انتخاب فعاليت در چارچوب فقط ضمن تأیيد مطالب.  ميکنيم
تاکتيکی درست است اما شرط کافی برای برون رفت از وضعيت کنونی و تبدیل شدن مجدد به تشکيلاتی معتبر و مورد 

از شروط حصول این مهم، .) ستاگرچه که کومه له بالقوه هنوز هم از این ظرفيت برخوردار ا.( اعتماد اجتماعی نيست
همانا پایبندی به منافع و خواستهای جنبش کارگری و توده های مردم محروم و پاسخ به مسائل و مشکلات اجتماعی، 

از زاویهً ... از قبيل برابری کامل زن ومرد، مسئلهً ملی، جوانان، اعتياد، آموزش وپرورش، بهداشت و درمان و
ی که در بدو اتخاذ فعاليت در چارچوب کومه له، باید از سوی تشکيلات ما بمثابه تنی امر. سوسياليسم رادیکال است

 . واحد، بعنوان فوری ترین امر، در دستور قرار گيرد
در مقطع کنونی که چپ و کمونيسم در سطح جهانی پس از فشارها و حملات وسيع سياسی و تبليغاتی هيستریک 

، بعنوان یک تشکيلات "کومه له"مجدد است، بدست گرفتن دوبارهً اهرم بورژوازی، در حال تکاپو و سربرآوردن 
کمونيستی دارای وزن اجتماعی مناسب، در حد خود تقویت این پروسه را حداقل در سطح ایران و کردستان موجب 

 . خواهد شد
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 ضرورت فعاليت بنام کومه له
 

نوشته زیر برگفته ای از مجموعه بحثهایی است آه طی دو سال گذشته، در جلسات تشكيلاتی و در سطوح مختلف، از جانب 
لی، جعفر امين زا ده، فاروق نقشی، فریدون دارایی، شهلا حيدری و مينه حيسامی، با رفقا، ساعد وطندوست، حبيب گوی

نقطه عزیمت بحث مزبور عبارت است ازآار آردن تشكيلات موجود تحت . اآثریت رفقای تشكيلات در ميان گذاشته شده است
ه گشته و سعی شده است که بدون لطمه این بحثهااز روی نوار پياد. نام آومه له و آنار گذاشتن نام حزب آمونيست ایران

بدواً پوزش مارا از وجود اشکالات احتمالی آن . زدن به محتوای آنها، از شيوة گفتاری به سبک نوشتاری تغيير داده شود
.بپذیرید  

 
 برای .در نوشته زیر تلاش این است آه بر اهميت و ضرورت سياسی فعاليت آل تشكيلات موجود تحت نام آومه له تاآيد گردد

اینكار نگاهی آوتاه به فعاليت حكا در ظرف دو دهه گذشته و فراز و نشيبهایی آه حكا با آن روبرور شده امری الزامی است 
. تا خواننده این سطور با واقعيات درونی حيات حزب از دیدگاه ما نيز آشنا شود  

 
 نگاهی به گذشته حزب آمونيست ایران

 
یعنی از زمان تاسيس حزب تا انشعاب اول، سپس از ). حكا(اریخجه حزب آمونيست ایران ابتدا مختصراً نگاهی داریم به ت

اینرا نيز باید اضافه آرد آه این نوشته، بحثی آاملا . مقطع انشعاب اول تا انشعاب دوم و سرانجام از انشعاب دوم تا بحال
ی آمونيسم و مارآسيسم، اوضاع سياسی منطقه تحليلی نيست آه بخواهد به بررسی اوضاع سياسی جهانی، موقعيت بين الملل

و ایران و موقعيت چپ در ایران بپردازد و از این زاویه، ارزیابی جامعی در این زمينه بدست داده و بر این معيار، وضع حكا 



ای زیرا ممكن است چنين بحثی ما را از نقد آنكرت و معينی مربوط به یک تشكيلات مشخص آه از انسانه. را بررسی آند
در هر حال بحث ما . معينی تشكيل شده، دور آرده و احتمالا به توجيهی برای پرده پوشی آمبودها و ندانم آاریها تبدیل شود

این هدف را دنبال ميكند آه نشان دهد چرا از نظر ما این تشكيلات حكا نيست و چرا آار آردن بنام آومه له، هم واقعی و هم 
.یك ضرورت سياسی است  

 
ارتجاع مذهبی . بورژوازی ایران لباس دیگری بتن آرده بود. شرایط و اوضاع و احوال سياسی معينی شكل گرفتحكا در 

مبارزات طبقه آارگر، : قدرت را در دست خود قبضه آرده و برای سرآوب هرگونه صدای آزادیخواهانه ای از جمله
ای عدالت خواهی اجتماعی پا بميدان گذاشت و اعتراضات توده های مردم و آمونيستها و سوسياليستها و هرگونه صد

ضد ¨ در چنين شرایطی اندسته از جریاناات سياسی چپ نيز آه فریب شعارهای . سرآوب وسيعی را براه انداخت
رژیم را نخورده و در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند، تحت فشار و تعقيب و زندان و شكنجه و در معرض قتل ¨ امپریاليستی
و آحاد منفردی از دیگر جریانات چپ، ) ك.م.ا(در آنهنگام آومه له و اتحاد مبارزان آمونيست . ژیم قرار گرفتندعام های ر

تشكيلات ما در آنموقع فكر ميكرد آه با تشكيل حزب ابزار لازم برای تغيير چنين شرایطی . طی پروسه ای حكا را تشكيل داند
به مجموعه بحثهایی آه در آنزمان در ارتباط با چگونگی تشكيل حزب بدین ترتيب و با توجه . را بدست خواهيم آورد

.آمونيست در ميان جریانات چپ آنزمان مطرح بود، حكا با اتكا به تئوری آادرها تشكيل شد  
 

آه اما آادرها هم، آنهائی نبودند آه از دل جنبش آارگری و در محيط آار و زندگی آنها، واز متن جدل و مبارزه معين آارگران 
بطور روزمره  و بر سر معيشت روزانه خود با بورژوازی و هيئت حاآمه درگير بودند برخاسته باشند، بلكه بيشتر آدمهای 

تحصيلكرده ای بودند دارای گرایشات سوسياليستی و آمونيستی آه در برابر جریانات مختلف چپ آنزمان مرزهای معينی هم 
.ر دفاع ميكردند، اما به لحاظ آار و زندگی اجتماعی از طبقه آارگر فاصله داشتندآنان در حرف از منافع طبقه آارگ. داشتند  

تبيين رایج در ميان ما پس از تشكيل حزب این بود آه ما بخشی یا بعبارتی گردانی از طبقه آارگر ایران هستيم، در حاليكه در 
 حتی لزوم پيوند با جنبش طبقه آارگر با استدلالهای بدو ایجاد این حزب مساله پيوند با طبقه آارگر به آناری نهاده  شده و

باعتقاد ما به این شكل حزب ساختن، آنهم بنام طبقه آارگر از اساس دارای اشكال جدی بود، و طبيعی است . تئوریك رد ميشد
سهيم بوده حكا حزبی نبود آه طبقه آارگر در هدایت و رهبری آن و در سوخت وساز درونيش . آه بعدا هم دچار مشكل شود

در تعييين سياستها و آل فعالييتهایش و به صلاحدید خود و بر اساس منافع عموميش، بمثابه یك طبقه قدرتمند . باشد
ما ميتوانستيم یك جریان سياسی معين چپ باشيم، اما نميتوانيستيم آن حزبی باشيم آه قبل از هر . اجتماعی ایفای نقش نماید

بارزاتی طبقه آارگر باشد، آه خود مستلزم پيوندی همه جانبه با زندگی و مبارزات چير جوابگوی نيازهای سياسی وم
. آارگران است  

اما باید دید آه اولا این حزب در طول زمان موجودیتش بلحاظ سياسی چه نقشی داشته و ثانيا . در هر حال حزب تشكيل شد
.ریی بر آن حاآم بوده استبلحاظ تشكيلاتی در آنزمان در چه وضعی بوده و سرانجام چه خط فك  

 
ازجمله دیدگاه مائوئيستی از یک . از ابتدای تاسيس، حكا مواضع تئوریكی در برابر دیدگاههای رایج در درون چپ اتخاذ آرد

بعلاوه در نقد و مرزبندی در برابر سوسياليسم . طرف و دیدگاه رویزیونيستی شوروی از طرف دیگر مورد نقد قرار گرفت
همه اینها برسير حرآت چپ و آمونستی بلحاظ نظری تاثيراتی داشته است، . مایه داری ملی قدمهایی برداشتخلقی و نقد سر

اما بلحاظ سياسی . و این خود عاملی برای حفظ انسجامی ظاهری در درون تشكيلات و برای دوره ای معين به حساب مياید
 و بررسی و ارزیابی جامع و همه جانبه ای از اوضاع  و احوال حكا نتوانست جامعه ایران را در آن دوره بدرستی تحليل آرده

جامعه داشته باشد، تا بر اساس آن نقشه عمل و برنامه های عملی خود را در ارتباط با هيات حاآمه، جایگاه مذهب، طبقه 
تحليل دقيق و واقعی در غياب یك . ارائه دهد .... آارگرو جنبش آارگری، جریانات سياسی و گرایشات متقاوت درون جامعه 

بدین ترتيب در پيشبرد . در این زمينه، طبيعی است آه قادر نبود روشهای درستی اتخاذ آرده و شعارهای مناسب طرح نماید
شعارهای ما در بيشتر موارد انعكاسی در ميان .سياستها و در بكرسی نشاندن  شعارهایش مرتبا به بن بست ميرسيد

ما چنان از جنبش آارگری و مبارزات آارگران . در درون طبقه آارگر و در جامعه نداشتنداعتراضات و مبارزات آارگری و
این . بدور بودیم آه حتی از رادیوهایمان بارها این شعار را تكرار ميكردیم آه آارگران شرافتمند تن به اضافه آاری نميدهند

:  و اقتشار تنگدست و آم درآمد جامعه ازجملهبمعنای دور بودن و عدم اطلاع از وضعيت معيشت آارگران و زحمتكشان
اقشاری آه برای تامين معيشت روزانه . معلمان، آارمندان و آارآنان رده پایين ادارات و دیگر مراآز آار و استثمار است
ی باین شكل حكا به ذهنی گرایی خاص. خود و خانواده شان چاره ای جز تن به اضافه آاری و چند نوبت آار آردن ندارند

گرفتار آمد آه ناشی از برداشتی آليشه ای از تئوری و عدم درك واقعيات اجتماعی و ندیدن مسائل و معضلات درون جامعه 
.بود  

 
 سكتاریسم تشكيلاتی

 



در رابطه با مسائل درون تشكيلات، ما بسيار مدعی این بودیم آه گویا حكا حزبی است دارای دموآراسی درونی آامل و حقوق 
اما در عالم واقع بسيار . و از این بابت خود را بسيار برتر از دیگر جریانات چپ ميدانستيم.  آاملا رعایت ميشودافراد در آن

بتدریج فرهنگی در ميان ما شكل گرفت و گسترش یافت آه خود را . از این ادعا بدور بودیم و با آن در تناقض قرار داشتيم
 ميكردیم آه ما حزبی هستيم آه پاسخ همه معضلات و مسائل پيچيده دنيا را نيازمند اندیشيدن و بازنگری نميدید حتی فكر

. داریم  
درارتباط با مباحث سياسی و نظری نيز، تا وقتيكه مهره های بالای تشكيلات با هم درگيرنميشدند ظاهری مناسب و دمكراتيك 

 تنگ نظری و سكتاریسم خود را نشان داشتيم، اما بمخص بروز اصطكاك در سطح رهبری و یا طرح نظراتی در تشكيلات،
امروز اگر به گذشته حكا نگاه آنيم، می بيينيم آه تقریباً همان مسير را . همه ما نمونه های این برخوردها را بياد داریم. ميداد

نسبت به یعنی اینكه از این لحاظ تشكيلات ما، . طی آرده است آه دیگر جریانات چپ پيموده اند، شاید با تفاوتهای مختصری
.دیگران از امتيازی برخوردار نبوده تا مایه مباهاتی باشد  

 
درمقابل بيرون از تشكيلات خود، و دیگرجریانات چپ آه آنگونه تشكيل حزب را اشتباه ميدانستند، به شيوه ناپسندی از 

 دیالوگ
. هيچكس برسميت نميشناختيممتوسل ميشدیم، و خود را سروگردنی بالاتراز دیگران فرض ميكردیم و هيچ چيزی را برای  

در جامعه ای آه جنبش برابری طلبی و عدالت خواهی عليه این همه نابرابری و محروميت ها در جریان بود ما بجای اتخاذ  
مواضعی که چپ ایران را برای همکاری و برای پاسخگویی به معضلات اجتماعی موجود بهم نزدیک کند، سياست 

بدینگونه حزب نتوانست جای  پا و . این هم سيمای روبه به بيرون ما بود. ای در پيش گرفتيمسکتاریستی و تفرقه افکنانه 
خلاصه .داشته باشد) آنهم به یمن نفوذ و اعتبار و پراتيک کومه له ( نفوذ و نقش و تاثيری در ایران، باستثنای آردستان

.ادات بسيار جدیی متوجه حكا استاینكه در بازبينی از حزب در این زمينه، می بينيم آه ایراد و انتق  
 

 انشعاب، راهی برای برون رفت از بن بست
 

تصور حداقل عده ای از رهبران حكا به هنگام تاسيس حزب این بود آه نفوذ و اعتبار اجتماعی آومه له در آردستان را، هم 
این . كا در سراسر ایران قرار دهندبه عنوان نمونه و هم به مثابه پشتوانه ای مبنای آار و فعاليت و گسترش تشكيلات ح

ولی آنها تحليل و ارزیابی درستی از این موضوع آه آومه له چگونه و از چه راهی به چنين موقعيتی در . بينش درستی بود
آنها موقعيت سياسی و زمينه اجتماعی که آومه له را به یك جریان سياسی دارای پایگاه توده . آردستان دست یافت نداشتند

همچنين از درك نقش آومه له به مثابه عنصری فعال و آگاه و پيشرو در .  نفوذ اجتماعی معينی تبدیل آرد نميدیدندای و
بعلاوه پاسخ درست سياسی و عملی این تشكيلات را به نياز جنبشهای . مبارزات توده های تحت ستم آردستان عاجز بودند

 اعتماد آارگران و زحمتكشان شهر و روستا و روشنفكران چپ و معينی آه در آردستان جریان داشت، و جلب سمپاتی و
.انقلابی را از طریق شرآت فعالانه آومه له در آن مبارزات ميسر ميساخت، نميدیدند  

بدین ترتيب بود آه سياست تشكيلات سازی حكا برای گسترش تشكيلات شهرها، نه فقط نتوانست الگوی آومه له را بكار بندد 
ی با نفوذ در ميان طبقه آارگر ایران راه پيشروی خود را باز آند، بلكه برعكس، تشكيلاتی را هم آه وجود و بعنوان جریان

داشت و مربوط به نيروی آومه له قبل از تشكيل حكا بود نتوانست حفظ آند، و در اثر ندانم آاریها و بلند پروازیهای آنهگنام 
: بدینگونه. فت و یا از دور فعاليتهای تشكيلاتی خارج گشتندیا زیر ضربات پليس رژیم جمهوری اسلامی قرار گر  

حزب در مسيری قرار نگرفت آه بتواند به یك . انشعاب اول وقتی رخ داد آه سياستهای ما در جامعه ایران پيش نميرفت
 در سراسر ایران مرتباً تشكيلاتمان. جریان اجتماعی تبدیل شود و یا در درون جنبش آارگری و مبارزاتشان نفوذی آسب آند

پيشرویهای نظامی جمهوری : وضعيتی آه در آردستان پيش آمد از جمله. به دليل وجود سياستهای غلط  ضربه ميخورد
.اسلامی و اشغال مناطق بيشتری از آردستان نيز مزید بر علت بود  

نی ما بيشتر شد آه خود را از علاوه بر اینها بحران در آردستان عراق عميقتر شده و فشار حكومت عراق بر تشكيلات عل
گسترش جنگ ایران و عراق در آردستان قبل از پایان گرفتن این جنگ . جمله در بمباران اردوگاههای ما نشان ميداد

ویرانگر وارتجاعی آه بمباران شيميایی حلبجه وقتل عام مردم این شهر توسط رژیم جنایتکار بعث عراق از نتایج آن وتلف 
بدليل مسموميت ناشی از بمباران شيميایی منطقه توسط نيروهای رژیم بعث از یکطرف وهجوم (شوان شدن رفقای گردان 

از پيامدهای آن بود، و متعاقب آن و با پایان ) جمهوری اسلامی در چنين وضعيتی بر آنان از طرف دیگر نيروهای رژیم  
 آمدن قدرتهای بزرگ نظامی به منطقه، قيام مردم گرفتن جنگ هشت ساله ایران وعراق، حمله عراق به آویت، جنگ خليج و

ستمدیده آردستان و دیگر نقاط عراق بدنبال شكست ارتش عراق و تضعيف حكومت مرکزی، و سرانجام عقب نشينی اجباری 
...دولت و ارتش عراق از بخشهایی از آردستان و   

یابی درستی از این شرایط عينی ارائه بدهند و سير  در چنين اوضاع و احوالی رهبری و تئوریسين های حكا بجای اینكه ارز
وقایع را واقعبينانه بررسی آنند، بجای اینكه با برخوردی انتقادی سعی در بازبينی تحليلها و ارزیابی های خود و پی بردن به 

 بدنبال یافتن راه آمبودها و ضعف و نادرستی های آن بنمایند و دليل عدم پيشبرد سياستهایشان رابررسی آنند، بجای اینكه
" تئوری. حلی عملی برای حل این مشكلات باشند، درصدد تراشيدن تئوری خلاصی گریبان خود از چنگ مشكلات برآمدند



آشفی آه هم ظاهری رادیكال بمثابه یك ضرورت و نيازی حياتی . در حقيقت آشفی بود آه بدنبال آن بودند" آمونيزم آارگری
و آرام و بی دغدغه ای را برایشان هموار " آبرومندانه " ن ميكرد و هم مسير عقب نشينی ایبرای هدفی آه داشتند را تامي

در عين حال برای جلوگيری از افشای نقشه عملشان از سوی آسانی آه دستشان را خوانده بودند، واژه  هراس . ميساخت
ود از این صحبت آند آه سياست سازماندهی در ميان دیگر آسی مجاز نب. برانگيز ناسيوناليسم را در تقابل با آنان بكار گرفتند

" مقدسات" چرا آه این آار بمثابه بی حرمتی به ... آارگران غلط و غير عملی بود، آه تئوری عضویت آارگری ذهنی بود، و
.و بهمين ترتيب انتقاد از سياست غلط و نادرستشان در مورد قيام مردم آردستان عراق. بود  

آنها در چارچوب فكری خود مقام و . واقعی بودن و ذهنی بودن این تئوریها و سياستها را باثبات رسانداما محك تجربه غير 
منزلتی خطا ناپذیر برای خود قائل بودند، آنها خود را خالق تئوریهای ناب ميدانستند و انتظار داشتند آه نظرات و 

" خطا ناپذیر" آنها از این جایگاه و موقعيت . ن بياوردتئوریهایشان در خود معجزه آرده و پيشروی و پيروزی را بارمغا
خود  نيازی به بازبينی سياستهایشان نميدیدند و حاضر نبودند آه احتمال اندآی هم برای اشتباه آردن و نادرستی تحليلها و 

.سياستهایشان در نظر بگيرند  
ت بود، آنها بجای بعهده گرفتن مسئوليت اشتباهات در حاليكه دليل اصلی عدم پيشروی و درجا زدنها اتخاذ سياستهای نادرس

. خود، دائماً خود را تبرئه ميكردند و تقصيرها را بگردن دیگران می انداختند  
ما ميگوئيم ولی دیگران حاليشان نميشود، گفته ها و نظرات ما را پيش " رهبران حزب مرتباً این را تكرار ميكردند آه

بدین ترتيب خود را از قيد مسئوليت اوضاعی آه حكا در ...و"  كردند، اینها سد و مانع هستندنميبرند، ما گفتيم و آنها عمل ن
. آن گرفتار آمده بود و خود بانی آن بودند تبرئه ميكردند  

برای هر آدم منصفی آه بخواهد نگاهی به وضعيت حزب در آن مقطع داشته باشد، متد و روش چنين رهبریی سئوال برانگيز 
 هدف از طرح چنين بحثهائی در آن شرایط معين چه بود؟ و چرا در حاليكه رهبری، اآثریت عظيم آادرها و واقعاً. است

اعضای تشكليلات را پشت سر خود داشتند، اآثریتی آه هميشه چشم به دهان آنها دوخته بودند تا آنچه را آه رهبری حزب و 
يكنند، اتخاذ آنند و به عمل دربياورند، چرا حزب را بحال خود رها حتی تعداد بسيار اندآی از رهبران آن ميگویند و دیكته م

" دام"آردند و رفتند؟  رهبری وقت حزب آه متوجه شده بودند بيعت اآثریت تشكيلات با آنان، ميرود تا زمينه گير افتادن در 
 حزب ،م و حزب خود را ميسازیم ما با قلمهایمان ميروی:ماندن در منطقه را فراهم آند، شگرد دیگری بكار بردند و گفتند

آنها از حزب رفتند بدون قبول هيچ ميزانی از مسئوليت در قبال بحران، بن بست و مجموعه مشکلاتی . موجود حزب ما نيست
رفقای ما هم، آن حزب از هم گسيخته را بدون در نظر گرفتن جوانب وعوارض اینکار از . که برای حزب بوجود آورده بودند

رفته وهمه با هم بارمسئوليت مشكلاتی را آه بيشترین سهمش از آن رفتگان بود، بدون هيچ تحليل و ارزیابی آنان تحویل گ
در این مسير نيز بدون مراجعه به آرا عمومی آسانی آه باقی مانده بودند تنها به صدور بيانيه ای با . مشخصی تقبل آردیم

شایان ذآر است آه از جهار نفر مذآورنيز در ( حزب بودند اآتفا شدامضا پنج تن  آه چهار نفرشان عضو آميته مرآزی وقت 
این حرآت منشعبين، عليرغم تلاش آنان آه ميخواستند این را نيز بدعتی قلمداد ). انشعاب دوم، سه نفرشان از حزب رفتند

.نمایند، دستشان را چه درون تشكيلات و چه در بيرون آن برای همه رو آرد  
آنهائی آه رفتند خود را صاحب برنامه و همه مصوبات تئوریك این .  بخشی از تاریخ این حزب هستنداینهائی آه گفته شد

. حزب ميدانستند و مرتباً هم هشدار ميدادند آه مبادا در پياده آردن و اتخاذ آن سياستها و نظرات  قصوری صورت بگيرد
ام ابواب جمعی اش از اتخاذ وعملكردن به آنها ناتوان نظراتی آه حزب را به بن بست رسانده بود، و خود تئوریسين و تم

" ناسيوناليست" دیگرانی آه از نظر آنها عده ای ! بودند را، حالا ميبایست دیگران در حفظ و اتخاذ آنها صميمانه بكوشند
. بيش نبودند  

حال ببينيم از این مقطع . تنددر هر حال آنها رفتند و جمعی دیگر تصميم به حفظ حزب و تلاش و فعاليت در چارچوب آن گرف
به بعد حزب چگونه عملكردی داشته و آارنامه اش چگونه است؟ بيائيم بررسی آنيم آه حكا از مقطع انشعاب اول تا انشعاب 

ما با علم . دوم چه وضعی داشته است، نقشه عملها و پراتيكش را بسنجيم و ميزان بازدهی و پيشرویهایش را ارزیابی آنيم
رونی جامعه ایران، اوضاع بين المللی و منطقه ای، وضعيت مقيم بودن در خارج آشور، در حال تبعيد بسر بردن به اوضاع د

مرآزیت و بخشی از آادرها و اعضای حزب و مسائلی از این قبيل و با برسميت شناختن اینها بعنوان مشكل و معضلی 
.واقعی، به این مقطع ميپردازیم  

 
 تدوام نابسامانيها 

 
ررسی فعاليت رهبری این تشكيلات، می بينيم آه با همه توان و انرژیی آه داشت، درصدد بود آنگره ای برگزار آند تا در در ب

در جهت تغيير برنامه حكا تلاش آرد بيانيه سياسی و برنامه عملی . آن مجموعه ای قرار و قطعنامه را به تصویب برساند
.فتتنظيم شود که این آار به درجه ای صورت گر  

اما وقتی به پراتيك و عملكرد این جریان در طول این پریودزمانی نگاه ميکنيم، ميبينيم نه ارگانهای تشكيلاتی آار منظمی را 
از پيش برده اند، نه آميته یا ارگانی برای پرداختن به فعاليت در شهرها و امر تشكيلات سازی سازمان داده شده، نه بودجه 

ت آارگری اختصاص یافته و نه اساساً بر مبنای نقشه عملی مشخص فعاليت آرده آه بتوان از آن ای در خدمت به امر مبارزا
سطح محدود تبليغات آتبی و . طریق به مبارزات و اعتراضات و حرآتهای آارگری درون جامعه ایران ربطی منطقی پيدا آند



اشد آه بتواند از آن بعنوان آاری نقشه مند، با برنامه گفتاری ما از طریق رادیو و نشریات، بنظر نميرسد آسی را قانع آرده ب
و همه جانبه  در زمينه مسائل آارگری و در عرصه وسيع جنبش آارگری در آن حدی آه علی الاصول لازمه یك جریان جدی 

خش نفس اختصاص نيرو به بخش تبليغات، همچون ب. چپ برای برقراری پيوند و ارتباط با جنبش آارگری است نام ببرد
سازماندهی و البته متاثر از واقعيات عينی و وجودی ما در این دوره، که آمترین ميزان توجه از جانب رهبری تشکيلات را 

.شاهد بوده است گویای ميزان توجه آن به این عرصه هاست  
م در سطح رهبری و واقعيت اینست آه در فاصله این دو انشعاب، رهبری حكا از آمترین تحرك لازم برخوردار بوده و انسجا

یك حزب مسئول و . حزبيت و آار متشكل محلی از اعراب نداشت. در بدنه تشكيلات در پایين ترین سطح خود قرار داشته است
بطور روزمره شاهد  مثمر .  متعهد در مقابل جامعه آنهم با آلی ادعا، نباید و نميتواند این چنين روش و عملكردی داشته باشد

.ها و سياستها و پراتيكش باشد و تلاشی هم برای پاسخگوئی به مشكلاتش انجام ندهدثمر نبودن فعاليت  
تعدادی از رهبران در فكر تحكيم و گسترش محقل خود بودند، گویی . بتدریج روابط محفلی جایگزین ضوابط حزبی گردید

ه ميشد آه نظرات متقاوتی وجود دارد، گفت. توافقی اعلام نشده در این زمينه وجود داشت وبدین ترتيب قطب بندیی شكل گرفت
سكوت و عدم بحث و گفتگو با یكدیگر، دوری آردن از بحث و تبادل نظر و عدم طرح . اما در این باره آمتر حرفی زده ميشد

طبعاً مماشات با یكدیگر نيز همچون یك سنت جا افتاده در این . اختلافات با بدنه تشكيلات به روش معمول تبدیل شده بود
نابسامانيها و . حزب قبل از انشعاب دوم در چنين وضعيتی قرار داشت. كيلات را بایستی به نابسامانيهای فوق اضافه آردتش

وضعيتی آه گفته شد، شاید به مذاق آسانی آه در خلوت گاه محفلی خود در صدد طرح نقشه عملهای خود بودند مطلوب بود، 
.اتفاقات بعدی صحت این ادعا را ثابت آرد. دندو حتی آنرا در راستای تحقق اهداف خود ميدی  

از یكسو رفتن به آردستان به امر عاجل آسانی تبدیل شد آه سالها بود آارو فعاليت درتشکيلات آومه له از مشغله روزانه 
امات به همين اقد. شان حذف شده بود و از جانب دیگر، درآردستان به اقداماتی متوسل شدند آه در تشكيلات ما بيگانه بود

بتدریج معلوم شد آه آنها هم دم و دستگاهی را در .  درجه ای مجالی را برای رو شدن اختلافات سياسی موجود فراهم آورد
بدین ترتيب آنها نيز همچون . درون تشكيلات برای خود سازمان داده اند تا اگراقدامی لازم آید، با آمادگی به انجام آن بپردازند

.شكيلاتی برای خود فراهم آوردند و سپس با جار و جنجال فراوان راه خود را گرفتند و رفتندانشعاب قبلی، ابتدا ت  
 

اآنون پس از گذشت چهار سال از انشعاب دوم، اگر نگاهی به بحثهای دوران مربوط به این دو انشعاب بيندازیم، می بينيم آه 
هبران انشعاب برای پيشبرد نقشه های خود به شيوه های در هر دو مورد ر. نازلترین فرهنگ سياسی در حكا اتحاذ شده است

.نامسئولانه ونامتعارف متوسل شدند ودرستکاری و شيوه های صادقانه آمونيستی را زیر پا گذاشتند  
آدم وقتی این شيوه های برخورد را با فضای صميميت، رفاقت، دلسوزی و فداآاریهایی آه در آومه له وجود داشت مقایسه 

منظور اینجا اصلا تقدیس . اینها اخلاقيات و شيوه های آاملا متفاوتی هستند. يند آه تفاوت بسيار زیادی وجود داردميكند، ميب
آمبودها و اشتباهات آندوره نيز از نظر ما . آومه له ی قبل از تشكيل حكا و زنده آردن گذشته و در گذشته زندگی آردن نيست

لاقيات گذشته، بمنظور نشان دادن پدیده نا آشنا و آالای تازه واردی در ميان اشاره به فرهنگ و اخ. مسائل مهمی هستند
البته با تایيد و قبول این نكته آه زمينه پذیرش و بكار . ماست آه شناساندن آن به همگان از ضرورت خاصی بر خوردار است

. گرفتن این آالای نو ظهور در ميان ما نيز از ظرفيت بالایی برخوردار بود  
 

ا و درس نگرفتن از گذشتهحك  
 

در هر حال انشعاب دوم نيز روی داد و جمعی دیگر نيز آه نظرات دیگری پيدا آرده بودند دنبال آار خود رفتند و حزب به 
بعضی از رفقا به مفيد بودن این امر فكر ميكردند زیرا از نظر آنها جنبش آارگری تحت . لحاظ فكری باصطلاح یكدست شد

ببينيم پس از رفتن آ نها یعنی ظرف چهار سال گذشته ویا از . واحد قرار ميگرفت" یك خط فكری" ایهدایت و رهنموده
مقطع آنگره نهم آومه له به بعد حزب چه آرده؟ آجا ایستاده و چه دورنمائی پيش رو داشته است؟ تا بتواند مانند یك حزب 

.سياسی مسئول عمل آند  
اعتراضات و نارضایتی عمومی وارد مرحله و فاز .  تحولی را از سر گذرانده استدر چهار سال اخير جامعه ایران دوره پر

بطوریكه بجرات ميتوان گفت آه از بدو روی آار آمدن این رژیم تاآنون . تازه ای شده است و اوج تازه ای گرفته است
ع و سراسری معلمان، اعتراضات آارگری در جهت احقاق حقوق و خواستهایشان، اعتراضات وسي. بيسابقه بوده است

اعتراضات سراسری دانشجویان و دانش آموزان، اعتراضات زنان عليه تبعيض و محروميتهائی آه رژیم بر آنان تحميل آرده 
در مقابل این وضعيت حكا همچنان بدون نقشه عمل و بدون . را ميتوان بعنوان نمونه های این تحولات برگزید... است و 

وقتی یك .ير وقایع و اتفاقات و در بهترین حالت همانند یك نظاره گر و یا یك خبرنگار عمل کرده استتعيين اولویتها بدنبال س
حزب سياسی با وجود یكدست بودن رهبریش، قادر به ایفای نقشی آه برای خود قائل است نميباشد، آیا ضروری نيست به 

عيتی فرا بخواند؟بازبينی مجدد خود بپردازد؟ و رهبری خود را به پاسخگوئی چنين وض  
ممكن است برخی فكر آنند آه بررسی ما از وضعيت حزب و آارآردهایش بدبينانه و اندآی نفی گرایانه باشد، و شاید هم ما 

ولی ماانتشار چند اعلاميه و فعاليت نه چندان رضایت . انتظارات را برجسته تر از آنچه ميبایستی باشند نشان داده باشيم



ر نشریه ای به نام حکا را  بعنوان فعاليتی که گویا یک حزب سراسری دارد به آن ميپردازد نميتوانيم بخش  رادیوئی وانتشا
. چهار نفره ای که حضور فعالتری از ما در این عرصه ها داشته اند-دربيرون این تشکيلات کم نيستند جمعهای سه . بپذیریم  

 
برگزاری . نيستيم) آنهم بعلت حضور و موجودیت آومه له ( ما شاهد هيچ نوع فعاليتی از جانب حزب بچز در آردستان

پلنومهای مشترك حكا و آومه له و تنها صدور اطلاعيه پایانی، آسی را باین قانع نميكند آه حزبی سرتاسری در حال فعاليت 
شد تا یك آار جدی این گونه مسایل بيشترميتواند مصرف درون تشكيلاتی داشته با. (است و آار روتين خود را انجام ميدهد

فعاليت خارج آشور ما معطوف به برقراری نوعی تماس و ارتباط با مجموعه ای از جریانات چپ، مثلا با ). رو به بيرون
شاخه های گوناگون چریكهای فدایی و دیگران شده تا بتواند از طریق برپایی و شرآت در چند سمينار، آنفرانس و جلساتی 

با اطمينان .ه نوعی حفظ آند، و بن بستی را آه در آن گرفتار آمده است بشيوه ای تصنعی بپوشانداز این نوع، ظاهر حكا را ب
ميتوان گفت آه این جریانات را نميتوان در خارج آشور بدور هم جمع نمود و به وزنه معتبری در درون تحولات اجتماعی 

امعه، ازجمله جنبش آارگران و توده های مردم این تنها حرآات و جنبش های اجتماعی موجود در درون ج. تبدیل نمود
ستمدیده است آه ميتواند جریانات چپ خارج آشور را نيز تحت تاثير قرار داده و آنها را تكانی بدهد و تا حدودی به نظم در 

يبود، ميبایست بنابراین اگر حكا واقعا فقط یك اسم و یك تابلو نبود  و در عالم واقع وجود ميداشت و ضمناً فعال هم م. آورد
انرژی و ظرفيتهای خود را به آن عرصه اختصاص ميداد، سازمان و مکانيزمهای لازم، برای آن ایجاد ميکرد، بودجه 

حزبی جدی از این نوع  . مناسبی به آن اختصاص ميداد و در یك آلام مشغله اصلی خود را در این زمينه متمرآز ميساخت
.آشور نيز بيشتر روی آن حساب آرده و به آن اهميت بيشتری خواهند دادقطعاً گروهها و جریانات چپ در خارج   

 
اما درا ین ميان تلاش برای جلب و جذب بعضی از آادرها و جریانات جدا شده از حزب آمونيست آارگری برای رهبری حكا 

.در نوع خود اهميت دیگری دارد، آه مختصر اشاره ای به آن را ضروری ميدانيم  
 در پروسه آار، زندگی و مبارزه خود دستخوش تغيير و تحولات فكری خواهند شد و بر اساس این تغيير و طبعاً انسانها

منظور جمع موسوم به آومونيزم ( همه ميدانيم آه آنان . تحولات نيز در مورد ادامه فعاليت سياسی خود تصميم خواهند گرفت
 در حزب آومونيست ایران در آنزمان و با بسياری از تئوریها و با توجه به اتوریته و موقعيت تشكيلاتی شان) آارگری است

چه فرهنگی را در . نظرات نادرستشان چه لطماتی بویژه به آومه له و بطور آلی به جنبش چپ ایران و منطقه وارد آوردند
سوی آنان نه تنها در ارتباط از اینرو انتقاد از خودی صميمانه از . تشكيلاتت ما رواج دادند و چه تاثيرات مخربی بجا گذاشتند

با آومه له بلكه خطاب به توه های مردم و جنبش حق طلبانه آردستان آه چنان مواضع نادرستی را در مقابلشان اتخاذ آردند، 
ی ميبایست به عنوان گامی اوليه برا... قيام و مبارزاتشان ر ا بریشخند گرفتند، آنها را با مجاهدین افغان همطراز قرار دادند و

.تماس و ارتباط با آنها در دستور تشكيلات ما ميبود  
واقعيت اینست آه آنان با اتخاذ چنان مواضی ضربات سنگينی هم بر جنبش حق طلبانه مردم آرد و هم بر آومه له بمثابه 

ی وارد تشكيلات چپ و رادیكال درون این جنبش و وزنه اصلی در توازن قوای ميان آارگران و زحمتكشان آرد با بوژواز
.آوردند  

شواهدی وجود دارند آه نشان ميدهند تماسها و اقدامات رفقای ما با این افراد، بدرجه ای تمایل و همسویی با مواضع قبلی 
طی دو سه سال گذشته دیدارهایی ميان آنان و رفقای ما صورت گرفته آه تاآنون هم اعلام نشده باقی . آنان را تداعی می آند

مقاله .  نفره از رفقای ما در آنفرانس اخير آنان شرآت آرده اند آه این نيز از سوی خود ما اعلام نشد7 یك هئيت. مانده است
 و برای 2003در بهار سال ) 1991 ژوئن -14 آارگر امروز شماره -نقش ناسيوناليسم در تراژدی آرد( مشهور ایرج آذرین 

ميته مرآزی حزب و سر دبير نشریه جهان امروز نيز مدتی طولانی روی سایت رسمی حكا آه مسئول آن خود، عضو آ
مقاله ای آه جدل وسيعی را در درون تشكيلات بوجود آورد و ازجمله پيامدهای آن رفتن نویسنده آن و ( هست، قرار ميگيرد

ا فقط آم این آی. این آار، درست در گرما گرم جنگ آمریكا با عراق صورت می گيرد). همفكرانش از حزب آمونيست ایران بود
توجهی مسئول سایت است یا پيام همسویی امروز با مواضع گذشته آنان؟ مجموعه این اقدامات باضافه پخش بسياری از 

نوشته هایشان از رادیو حكا در آردستان، آیا نميتواند بيانگر نزدیكی در مواضع باشد؟ لازم به یاد آوری است آه ما جمعی آه 
ضع سياسی ایرج آذرین و همفكرانش را در ارتباط با جنبش عادلانه مردم آرد در آردستان این نظرات را داریم، آماآان مو
.عراق نادرست و زیانبار ميدانيم  

 
 از لحاظ نظری هم وضع چندان قابل قبول نيست

 
حكا فراآسيون آمونيسم آارگری یعنی منصور حكمت، ایرج آذرین و رضا مقدم گفتند آه ما مالك همه متون و مباحث نظری 

اآنون . او هم رفت. بيانيه سياسی حكا پس از رفتن آنها از حزب، توسط عبداالله مهتدی نوشته شد. آنها از حزب رفتند. هستيم
در حاليكه این آار برای . در این مدت ما هيچگونه تحرك و فعاليت نظری نداشته ایم.  سال از رفتن این جریان نيز ميگذرد4

برنامه و . نشریه ای نداریم آه بتواند بلحاظ نظری این تشکيلات را نمایندگی آند. ياتی استیك تشكيلات مارآسيستی امری ح
فكر نمی آنيم .  اساسنامه حزب به مقاطع زمانی مشخص و به دیدگهایی مربوط است آه در آن مقاطع مورد قبول ما بود

اما با این وجود تلاشی در این زمينه صورت . امروز این اسناد به آن شكلی آه هست حتی مورد قبول رهبری حزب نيز باشند



نه اصولا ميتواند نماینده ¨ جهان امروز¨ تنها نشریه موجود یعنی . نمی گيرد و تحرآی برای نجات از این وضع دیده نميشود
شان فكری تشکيلات باشد و نه نشریه حزبی قلمداد ميشود و احتمالا بهمين خاطر هم رهبری حزب مسئوليتی در قبال آن ن

.نميدهد  
اما تغييراتی در بينش رهبری حزب آه مدافع حفظ وضع موجود هستند حاصل شده است و آن اینكه این رفقا ميگویند، حكا 

بگذریم از اینكه این شيوه ( حزب یك اسم است . دیگر آن حزبی نيست آه ما در آنموقع و با دید معينی از حزبيت آنرا ساختيم 
مسئله اینست آه این تعبير تازه از حزب از آجا آمده است؟ ). حاظ سياسی چه اشكالاتی در بردارداختياری از انتخاب نام بل

آدام مرجع رسمی و تشكيلاتی این تعریف از حزب را تصویب آرده است؟ اساسنامه حزب آه هنوز منبع رسمی آار و فعاليت 
ع تشكيل حزب، از آن بعنوان ستاد رهبری طبقه آارگر اگر در مقط. حزب است، تبيين دیگری مغایر با نظر امروزی رفقا دارد

نام برده نميشد آیا اساسا تشكيل آن به بن بست نمی رسيد؟ آیا خود این رفقا در آنموقع به ...  و گردانی از ارتش آارگران و 
انند این چنين راحت تعریفی دیگر غير ازتعریفی که شده بود رای مثبت ميدادند؟ اینكه دو رفيق در مشورت و بحث با هم بتو

تعاریف پایه ای تشكيلات را تغيير دهند، و این تغييرات بدون بحث و بررسی و تصویب از سوی مراجع ذیصلاح به فرهنگ 
عمومی تشكيلات هم بخواهد تبدیل بشود، این چيزی نخواهد بود جز نشانه ای از عدم جدیت این تشكيلات و بی ارزشی 

.ضوابط درونی آن  
 
 
 
 
 

ياسی تقویت و گسترش فعاليت آومه لهضرورت س  
 

بخشی از نگرانی ما از اینست آه آومه له نيز آه هنوز . وضعيتی آه به آن آم و بيش اشاره رفت ما را نگران آرده است
آماآان در ميان آارگران و زحمتكشان و روشنفكران انقلابی، بمثابه جریانی چپ و آمونيست و با اتكا به نقش و فعاليت 

حزب آمونيست ایران از نظر ما مدتهاست وجود خارجی . تيش جایگاه و موقعيتی دارد این موقعيت را از دست بدهدمبارزا
.ندارد  و فقط تابلویی است و بس  

یكی اینكه اگر ما از فعاليت در چارچوب حكا دست برداریم :  در این مبحث مناسب ميدانيم به دو نكته اشاره ای داشته باشيم
قب نشينی نيست؟ برای یك جریان سياسی جدی در پروسه آار و فعاليتش همواره امكان دارد موانعی در راه آیا این یك ع

و آارها آنچنان . این موانع درشرایط معينی ممكن است باعث درجا زدن شود. پيشبرد نقشه عملها و پيشرویهایش بوجود آید
" یك تابلو" و" یك نام" نيم نگرانيمان از چيست؟ مگر غير از اگر از سنگر حكا عقب بنشي.آه پيش بينی شده بود پيش نرود

چيز دیگری هم از دست خواهيم داد؟ آیا از این نگرانيم آه اگر بنام حكا فعاليت نكنيم دیگر آمونيست نخواهيم بود؟ مگر 
يست مشغول فعاليت و آنهایی آه قبل از تشكيل حكا در آومه له فعاليت داشته  و مبارزه می آردند بعنوان مبارزین آمون

مبارزه نبودند؟ آیا تابلوی حزب  کمونيست و جمعی آادر و روشنفكر چپ آه به تشكيلات وقت آومه له اضافه شدند، آمونيسم 
ما . را به تشکيلات کومه له تزریق آردند؟ اگر آسی یا آسانی اینگونه در مورد خود قضاوت ميكنند این امر خود آنهاست

حزب نيز بمانند انسانهای  آمونيست، عملا در جهت آمال، آرزوها و منافع طبقه آارگران و توده های مدتها پيش از تشكيل 
آیا از این نگران هستيم آه آسانی و یا جریاناتی در این رابطه سرزنشمان آنند؟ این . مردم تحت ستم تلاش و مبارزه ميکردیم

ممكن است . ممكن است مورد همه این شماتت ها قرار بگيریم. اردعوامل نباید ما را از اتخاذ تصميم درست و معقول باز د
...بگویند عقب نشينی آردند، از ادعاهایشان دست آشيدند، نتوانستند حزب را حفظ آنند و  

بسياری از این افراد و جریانات نفع خود را در درجا . اما رفقا اینگونه شماتتها و سرزنشها از سر دلسوزی برای ما نيست
بيش از این " عقب نشينی" بيائيد بجای آنكه نگرانی از اتهام و بر چسپ .  و ماند نمان در موقعيت آنونی می بينندزدن ما

فكر ما را بخود مشغول آند، تحرك را از ما بگيرد و انرژیمان را به هرز ببرد و بدین ترتيب ما را در وضع ناهموار آنونی 
.ن دهيم و در قالب یك تشكيلات واحد، آنهم آومه له فعاليت آنيمنگهدارد، حرآت و تمرآزمان را تجدید سازما  

اینكه دیگران در . ميگوئيم آومه له چرا آه در دنيای واقع ما آومه له هستيم آه نام و تابلوی دیگری را نيز بار خود آرده ایم
ت و اهميت درجه اول برخوردار است آنچه آه برای ما از اولوی. مورد ما و در اینباره چه خواهند گفت از نظر ما فرعی است

اینستكه اگر ما با نام آومه له آار آنيم انرژی و ظرفيتی آه موجود است و عملا راآد نگهداشته شده است، بكار خواهد افتاد 
و ميتواند در جهت پيوند زدن و جوش خوردن با مبارزات آارگری و گرایش سوسياليستی درون جامعه تسهيل آننده راه و 

. گذار باشدتاثير  
در این رابطه گفته ميشود آه اگر ما فقط قالب آومه له را برای فعاليت برگزینم، از فعاليت . نكته دوم، محتوای فعاليت است

از این . سراسری منحرف خواهيم شد، محتوای فعاليتمان تنزل خواهد آرد و به یك تشكيلات صرفاً محلی تبدیل خواهيم شد
 آه این حرآت موجب ميشود آه ما بدامن ناسيوناليسم بيافتيم و از وظایف سوسياليستی و آارگری گذشته باز استدلال ميشود

...و انترناسيوناليستی مان دور خواهيم شد و  



آنچه مهم است . واضح است آه فعاليت آمونيستی امری انترناسيوناليستی است و خود را اسير مرزهای جغرافيایی نميداند
با این حال وقتی پای فعاليت د ر محدوده  . مطرح نيست... مرزی برای زبان، مليت، جنس ، نژاد و محتوای فعاليت است و 

جغرافيایی معينی هم در آار است، از آنجایی باید شروع آرد آه زمينه آار وفعاليت فراهم است و ميتوان با اتكا به نفوذ و 
عاليت یك تشكيلات در راستای منافع چه طبقه ای قرارميگيرد، مهم اینست آه ف. اعتبارموجود، جای پای محكمتری ایجاد آرد

.   موضعگيری،  فعاليت و پراتيك آن چه اهدافی را تعقيب ميكند و چه اقشار و طبقات اجتماعی ای  از آن بهره خواهند گرفت
 به چه شكلی تاثير گذار   و سرانجام اینكه در آشاآش طبقاتی دنيای پر از تضاد امروز، این تشكيلات آجا خواهد ایستاد و

خواهد بود؟ آرزوی همه ما اینست آه امروزه ایده ها و آرمانهای سوسياليستی و آمونيستی از آن توان و ظرفيتی برخوردار 
آرزویمان . ميبود آه ميتوانست جامعه بشری را دگرگون کرده و نظمی عادلانه و انسانی یعنی سوسياليزم را برقرار سازد

ارگر در ایران از چنان موقعيتی به لحاظ توان، تشکل و سازمانيافتگی بر خوردار ميبود که ميتوانست اینست آه طبقه آ
تکليف قدرت سياسی را بنفع خود و دیگر محرومان جامعه یكسره ميكرد و زمام امور را نمایندگان واقعی اآثریت جامعه یعنی 

ن یك آرزوی شيرین و انسانی است و تلاش ما نيز هموار ساختن ای. آارگران و توده های محروم و ستمدیده بدست می گرفتند
اما در عين حال این واقعيت را نيز فراموش نميكنيم . راه و فراهم آوردن شرایط و موقعيت مناسب برای تحقق این آرزو است
رسخت تر از آنند آه چرا آه واقعيات موجود بسيار س. آه تحقق این آرزو  با توسل به اراده گرایی محض ممكن نخواهد شد

.اراده گرایانه بتوان آنها را تغيير داد  
اما در مورد این نكته نادرست و غير واقعی آه گویا آار آردن بنام آومه له ما را از اهداف و وظایف سراسری دور ساخته و 

ه پيش از تشكيل حكا نيز اولا همه رفقا به این اذعان دارند آه آومه ل. آمونيزم ما را بی رنگ و یا آمرنگ خواهد ساخت
ثانيا از نظر ما انتخاب نام بخودی خود قادربه  انجام معجزه ای .  این واقعيتی انكار ناپذیر است. فعاليت سراسری داشته است

مگر نه اینكه بيش از بيست سال است بنام حكا فعاليت ميكنيم اما بجای رشد و پيشروی، مدام مشغول در جاز زدن، . نيست
اهميت نام از نظر ما اینست آه نامی را . نزل بوده ایم؟ گذشته از اینها انتخاب نام، متحوای فعاليت را تعيين نميكندپسروی و ت

انتخاب نام برای فيگور گرفتن و فخر فروشی . باید انتخاب کرد که با قواره تشكيلاتی و وضعيت واقعی همخوانی داشته باشد
خلاصه همانگونه آه گقتيم انتخاب نام، تعيين آننده متحوای آار و پراتيك . ن نيستو خود را بگونه ای غير واقعی مطرح آرد

بلكه این برنامه، استراتژی و تاآتيكهایی انتخابی هرجریانی است آه نشان ميدهد محتوا و پراتيك سياسيش در . سياسی نيست
به یك فتيش تبدیل شده،  به چند نمونه ای اشاره اما حالا آه مسئله نام حكا . راستای منافع چه قشر و طبقه ای قرار ميگيرد

قدرت را در دست داشتند و تحت عنوان " احزاب آمونيست" در اتحاد شوروی و در همه آشورهای اروپای شرقی . آنيم
حزب " در چين، هنوز هم تحت پرچم . آمونيسم و سوسياليسم، سيستم سرمایه داری دولتی را در آشورهایشان اعمال آردند

یا همين آسانی آه از حزب جدا شدند و خود را . در حال تطبيق خود با سرمایه داری و سيستم بازار آزاد هستند" يستآمون
ناميدند، آیا این عنوان پر زرو برق، آمونيسم آنها را پر رنگ تر آرده  و یا سبب ایجاد پيوندی " حزب آمونيست آارگری" 

چرا آه اگر . كنيم در ميان ما آسی باشد آه اینطوری در مورد آنها قضاوت آندميان آنها و جنبش آارگری شده است؟ فكر نمي
.آسی اینگونه فكر ميكرد امروز با آنها ميبود  

آنچه آه طبعا برای ما مهم است اینستكه توان، ظرفيت و انرژی مان را در جهت تامين منافع آارگران و زحمتكشان بكار 
تلاش ما در اینجهت است آه . اتی مثبت در وضع آار و زندگی  روزانه آنها باشدتلاش و فعاليتمان مصروف تغيير. گيریم

قدرت سياسی و اهرم اداره جامعه در دست اآثریت ساآنين آن یعنی آارگران و زحمتكشان و توده های محروم و ستمدیده 
در عين حال باین هم . ر یابدقرارگيرد و تحت رهبری و هدایت طبقه آارگر، عدالت خواهی سوسياليستی در جامعه استقرا

واقفيم و به آن اعتقاد داریم آه استقرار چنين نظامی شرایط و ملزومات خود را می طلبد، و همانگونه آه قبلا نيز اشاره 
این نيروی آگاه ، متشكل و سازمانيافته و به . آردیم صرف اراده افراد و احزاب نميتواند موجد چنين تغيير و تحولاتی باشد

این توازن قوای طبقات .  آمده آارگران و توده های محروم و ستمدیده است آه توان تحقق این رسالت تاریخی را داردميدان
در درون جامعه است، آه در حل آشمكشهای اجتماعی بنفع یك طبقه مشخص نقش اصلی را ایفا می آند، نه اینكه فعاليت 

 یك جریان سياسی معين  و البته با توجه به منافع طبقه آارگر، لازم بنابراین ما نيز بمثابه. تحت چه نامی صورت ميگيرد
معقولتر اینست آه وزنه ای را انتخاب آنيم آه از عهده برداشتن آن .  است باندازه توان و ظرفيت واقعی خود ظاهر شویم

همانجا شروع آنيم و با دقتی اگر مقدورات ما فرضاً در حد آار آردن در سطح یك آارخانه است، منطقی است آه از . برائيم
بهمين منوال در سطح یك . آه لازمه انجام چنين آاری است روابط وملزومات گسترش فعاليت خود را بتدریج فراهم آوریم

در هر حال از نظر ما قضيه اینست آه نه آارآردن تحت عنوان آومه له، آمونيست بودن ما . شهر، یك استان و یا یك آشور
اما یك تفاوت و اضح در اینجا وجود دارد، اگر با نام آومه . ند و نه بنام حكا این آمونيسم پر رنگتر ميشودرا آمرنگتر می آ

له آار آنيم؟ در چنين حالتی هم نام وهم قواره ما با یکدیگر همخوانی خواهد داشت، وهم فعاليت ما بر یك بستر اجتماعی 
.دنيای خارج از ما نيز ما را بهمين اسم ميشناسندواقعاً موجود متكی خواهد بود و هم اینكه مردم و   

پيش از هر چيز آارنامه بيست سال گذشته حكا آه قبلا به آن اشاره . پشتوانه و اساس بحث ما واقعياتی ملموس و معين است
در .  آندآردیم از یكسو و اوضاع سياسی متحول ایران و منطقه از سوی دیگر، حكم بر ایجاد تحولات جدی در جریان ما می

اگر ما توان و ظرفيت خود را یك آاسه آنيم و بتوانيم در جامعه آردستان . این رابطه ما توان و ظرفيت محدود و معينی داریم
نقش خود را بعنوان یك وزنه قوی چپ و سوسياليست بعهده  بگيریم،  وهمچنان در جهت دفاع از منافع آارگران و 

 و اشتباهات گذشته ازجمله  شيوه آار و فعاليتمان را در جهت سوسياليستی و آمونيستی زحمتكشان به فعاليت خود ادامه داده



مورد نقد و بازبينی قرار دهيم و بدین ترتيب آماده تر از گذشته پا بميدان عمل بگذاریم، معتقدیم آه این حرکت ميتواند 
ومه له در شرایط و اوضاع و احوال سياسی آار در چارچوب آ. سرآغازی باشد برای برداشتن  قدمهای مهمتری در آینده

آنونی، راندمان آارمان را افزایش خواهد داد و امكان دخالت در عرصه های دیگر فعاليت را بيشتر خواهد آرد و حتی 
یك آومه له ی قوی در آردستان، سنگر . امكانات بهتر و بيشتری برای سایر آمونيستهای ایران بوجود خواهد آورد

.اینرا  تجربه ثابت آرده است.  سایر مبارزین چپ ایران نيزخواهد بودمستحكمی برای  
این شكل از آار سبب شكوفایی و خلاقيت . ادامه فعاليت تحت نام حزب آمونيست ایران از نظر ما دورنمای روشنی ندارد

. وضعيت ارائه نشده استهيچ دورنمایی هم برای برون رفت از این . آدمهایی آه حول این تشكيلات گرد آمده اند نميشود
جهت و شيوه آار و فعاليت تاآنونی ما گویای این واقعيت است آه دورنمایی برای تبدیل شدن حكا به وزنه ای در سطح 

چرا آه نه حكا این چنين حزبی است و نه از ظرفيت و قابليت و امكانات تبدیل شدن به چنين حزبی . سراسری دیده نميشود
.برخوردار است  

ادامه این وضعيت در عين حال این را هم به نگرانيهای ما افزوده است آه آومه له . يت ما را جدا نگران آرده استاین وضع
بمثابه یك جریان رادیکال و سوسياليست در آردستان آه از وزن و پایگاه اجتماعی مشخصی برخوردار است بتدریج بهمين 

اگر این پروسه بخواهد بهمين منوال پيش برود این سنگر نيز . بدهدوضع دچار شود و موقعيت آنونی خود را نيز از دست 
آه با آنهمه فداآاری و از خود گذشتگی بدست آمده است حداقل تضعيف خواهد شد، و در نتيجه، توازن قوا در آردستان نيز 

.به زیان جنبش آارگری  وجریان چپ و توده های مردم محروم تغيير خواهد آرد  
ایط و اوضاع و احوال معينی و در جریان تحولاتی انقلابی آه آل جامعه ایران را فرا گرفته بود، با آومه له در دل شر

پاسخگویی به نيازهای مشخص سياسی و طبقاتی و البته با شرآت مستقيم در آن مبارزات، توانست بمثابه یك جریان چپ 
اگر نيرو و انرژی این جریان . یزال و ابدی نيستاین موقعيت برای آومه له لا. موقعيت مناسبی در آردستان آسب آند

همچنان بی برنامه و پراآنده بكار گرفته شود، قطعاً در تحولات سياسی آتی آردستان و ایران قادر نخواهد بود چون وزنه ای 
ریاناتی در آم نيستند شمار آسان و ج. تعيين آننده ظاهر شود  وبيم آن ميرود آه موقعيت آنونی اش را نيز از دست بدهد
ما ضمن تاآيد بر ضرورت تمرآز توان و . پيرامون ما آه مدتهاست در انتظار و آرزوی چنين روزی برای آومه له هستند

انرژیمان، و ضمن اینكه آنرا در جهت تحكيم موقعيت جریان چپ در آردستان ميدانيم، در همانحال معتقدیم آه این امر در 
وجود یك جریان چپ آمونيست نيرومند در . بقه آارگر در سراسر ایران نيز خواهد بودراستای مصالح و منافع مبارزاتی ط

آردستان، ميتواند و باید حامی قابل اتكایی باشد هم برای جنبش آارگری در سراسر ایران و هم برای جریانات چپ و رادیكال 
.بر این مدعاستتاریخ آومه له بدنبال یورش رژیم بر سازمانهای سياسی شاهدی . درون جامعه  

. وضعيت موجود حكا بر وزن و اعتبار آومه له نيز بی تاثير نبوده و بتدریج می رود تا ارج و موقعيت گذشته اش آاهش یابد
از اینرو ضروری است آومه له فعالانه و با پاسخهای . وضعيت سياسی آنونی در ایران و آردستان در حال تحول است

خلاصه اینكه فعاليت بنام . رصه سياسی ظاهر شود، نه اینكه خود را در حاشيه قرار دهدروشن و بشيوه ای دخالتگر در ع
آومه له هم بدليل شرایط سياسی و اجتماعی موجود و هم با توجه به واقعيت وجودی آومه له بمثابه یك تشكيلات معين، 

.اهميت ویژه ای پيدا آرده است  
 
:گر بخواهيم تيتر وار بگوئيما  
 

رویارویی ميان اقشار و طبقات . فاآتورهای متعددی در این زمينه دخالت دارند. حاظ سياسی در حال تحول است ایران بل-1
اعتراضات و مبارزات آارگران، معلمان، . مختلف اجتماعی با رژیم جمهوری اسلامی بطور مداوم رو به افزایش بوده است

جنبش زنان برای اعتراض به . ز افزونی گسترش یافته استدانشجویان، دانش آموزان و دیگر قشرهای اجتماعی بطور رو
نابرابری و بی حقوقی های تحميلی بر آنان نه تنها در سطح آم سابقه ای نسبت به گذشته گسترش یافته، بلكه در مواردی 

تنها باعث کاهش توقيف پياپی نشریات و روزنامه ها و بستن دفاترآنها نه . رژیم را نيز ناچار به عقب نشينيهایی آرده است
. روی آوری به مطبوعات ناراضی نشده، بلکه هم در داخل وهم در خارج کشور فشار زیادی را بر رژیم وارد ساخته است

باجرا در آوردن هر مورد از توحش و جنایت از قبيل سنگساروغيره موجی از اعتراضات نهادهای بين المللی را رو به رژیم 
از قرائن چنين برمياید آه سرآوبهای . جدایی دین از دولت به خواستی عمومی بدل شده استشعار و خواست . بدنبال ميآورد

رژیم قادر به متوقف آردن آامل این اعتراضات .  دیگر برای رژیم غير ممكن گشته است70 و 60گسترده بشيوه سالهای 
عدیل آند و آماده دادن امتيازات بيشتری در نبوده و ناچار بدرجاتی تن به این داده است آه رفتار وروش خود را در داخل ت

علاوه براینها فشار بين المللی از سوی آمریكا و تا حدودی اتحادیه اروپا نيز بمثابه فاآتوری خارجی . سطح بين المللی باشد
.بر رژیم افزوده شده است  

د ظرفيتهای اجتماعی خود را بكار  بدليل شرایط حساس آنونی ایران، هر سازمان سياسی جدی بویژه چپ و رادیكال، بای-2
گيرد  وطوری خود را آماده آند آه بتواند در پروسه تحولات نقشی داشته و وظایف سازماندهی و رهبری سياسی اش را نيز 

پيش شرط اصلی و مهم برای عهده دار شدن چنين نقشی اینست آه مورد اعتماد توده های . بشيوه ای مثبت بانجام برساند
لازمست این موقعيت بخوبی درك شود و اهميت و . آومه له در آردستان از چنين موقعيتی برخوردار است. يردمردم قرار گ

.ارزش لازم برای آن قائل شد  



آومه له بمثابه یك سازمان، با تجربه .  وضعيت آنونی به تشكيلاتی نياز دارد آه پایه های اجتماعی محكمی داشته باشد-3
ذ اجتماعی معين و متكی به پراتيك گذاشته اش، سازمانی است درميان چپ ایران شناخته شده ودر  ساله و با نفو35سياسی  

بنابر این آومه له قادر است در این دوره از تحولات جاری در . جامعه آردستان با محبوبيت و مقبوليت اجتماعی مناسب
.ایران و آردستان، جریانی مورد اعتماد و بسيج آننده باشد  

.  ملی و خواست مردم برای برخورداری از حقوق ملی خود در آردستان خواستی رو به گسترش بوده است مسئله-4
جریانات ناسيوناليستی در ميان مليتهای مختلف . گروههای سياسی شوونيستی در این رابطه گاردی تهاجمی بخود گرفته اند

به انكار " چپ" ر سر ميپرورانند و گروهی نيز بنام قصد سوء استفاده از این موقعيت و ایجاد نفاق و دشمنی ملی را د
یوگسلاوی می ترسانند،  بدون اینكه زخمت ارائه راه حلی دموآراتيك در این "  آابوس" مسئله ملی پرداخته و مردم را از
ارائه آلترناتيو با توجه به همه اینها، آومه له باعتبار نفوذ و جایگاه خود، ميبایست برای . زمينه را بر خود هموار سازند

دموآراتيك و آشتی جویانه ميان مليتهای مختلف ساآن ایران آه بيش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است تلاش آند و از 
.این طریق نيز با ایفای نقش خود جایگاه سياسيش در سراسر ایران را، بهبود بخشد  
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